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This paper aims to examine the concept of time in the quatrains of 
Khayyam from the perspective of the theory of conceptual metaphors. 
To explore Khayyam's approach to this fundamental concept, 
quatrains related to time were extracted using the methodologies of 
linguistic and cognitive metaphors from the pragmatics and cognitive 
linguistics groups. Subsequently, the conceptual metaphors of time 
were analyzed within the framework of the theory of conceptual 
metaphors to address the following questions: Considering the 
conceptualization of time in the quatrains, what are the primary 
attitudes of Khayyam towards the concept of time? And are there any 
semantic connections between multiple conceptual metaphors of time 
in these verses? The results of this research demonstrate that the 
concept of time in Khayyam's poetry is elaborated through various 
conceptual metaphors, and by categorizing these conceptual 
metaphors into broader groups, it can be concluded that there is a 
degree of semantic convergence among the multiple 
conceptualizations of time. Moreover, this convergence can guide us 
towards a relatively unified perspective on thought, outlook, and 
philosophy within Khayyam's poetry. 
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  يمفهوم ةاستعار ةنظري ديدگاه اي از: مطالعهيامخ ياتزمان در رباع

 ٢الدينحسين پيرنجمو  ١براحسان پناه

  چكيده   اطلاعات مقاله
: نوع مقاله
  پژوهشي

                        

ل: وصوتاريخ 
٦/٩/١١٤٠                        

تاريخ پذيرش: 
١٦/١١/١١٤٠     

   :هاي كليديواژه 
  زمان،

  پردازي،مفهوم 

  استعارة مفهومي، 

  ،نظرية استعارة مفهومي 

  يامخ ياترباع 

مي ة مفهوگاه نظرية استعارديداز  را رباعيات خياممفهوم زمان در  پژوهش حاضر با هدف

بوط به زمان رباعيات مر، بنيادينگرش خيام به اين مفهوم  انجام گرفته است.  براي كاويدن

 دند. سپسشاستخراج گروه پراگلجاز و استين  هاي زباني و شناختييافت استعاره شيوةبا 

به  يهايپاسخا شدند تررسيباز نظرگاه نظرية استعارة مفهومي  هاي مفهومي زماناستعاره

مدة خيام ع، نگرش(هاي) ياترباعسازي زمان در : با توجه به مفهومبيابيمذيل  هايپرسش

ارتباطي اين اشعار هاي مفهومي متعدد زمان در آيا بين استعاره ؟ وبه مفهوم زمان چه هستند

هاي تعارهر اسدكه مفهوم زمان در شعر خيام  داداست؟ نتايج اين تحقيق نشان  مفهومي برقرار

-هاي مفهومي تحت گروهبندي اين استعارهاند و با دستهپردازي شدهمفهومي متعددي مفهوم

هاي متعدد مفهومي پردازي زمان در استعارهتوان نتيجه گرفت كه بين مفهومتر، مييهاي كلّ

را به واند ما تگرايي ميها نشان داد كه اين همهمچنين، يافتهگرايي وجود دارد. نوعي هم

  كند. و فلسفه نسبتاً واحد در شعر خيام هدايت  سمت تفكّر، ديدگاه،

  

 يةنظر دگاهياز د اي: مطالعهاميخ اتيزمان در رباع«). ١٤٠١(الدين بر، احسان و  حسين پيرنجمپناه: استناد

   .١١٣-١٣٠ ،)١( ١ ،كاربرد و نظريه: شناسيزبان هايپژوهش. »يمفهوم ةاستعار
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 . مقدمه١
هاي زندگي بشر است. مفهوم زمان عاملي است ترين پديدهترين، و بغرنجچيره ترين،زمان يكي از ناملموس

كنيم. زمان هرچه هست، به نظر توانيم تغييرات و حركات اطراف خود را تعيين و تبيينبا استفاده از آن ميكه 

هاي سراسر واقعي كه بر شيوة زندگي، نگرش، فرهنگ، و شناخت اقوام، جوامع، و فرهنگ است ايپديده

 بشريادي در سراسر وجوه زندگي مفهومي مشترك و بن مثابه، زمان به افزون بر اين شگرف دارد. يثيرأدنيا ت

دهد، در خاص بشر را نسبت به زندگي شكل مي ةزمان به نوعي انديش مفهوم است. بنابراين،گسترش يافته

 ,Evans( كندها زبان است بروزميكه يكي از آن هايييابد، و در نهايت به شكل نشانهتفكر شكل مي

، ١شناسي شناختيهاي معروف زبانتا از نظرگاه يكي از نظريه داريم . در اين مطالعه سعي بر آن )2004 :211

دركي  به تا از اين رهگذر را بكاويم رباعيات خيام، مفهوم زمان و طول عمر در ٢استعارة مفهومي يعني نظرية

مفهومي متعدد زمان در  هاياستعارهبين  خواهيم ديد آياچنين، . همبرسيم الگوي فكري خيام تر ازروشن

بايست استعارة شناختي و رابطة آن را با بنابراين، ابتدا ميرباعيات خيام ارتباطي مفهومي برقرار است يا خير؟ 

  شود.مفهوم زمان به شكل نظري واكاوي و بررسي

  . پيشينة پژوهش٢
وي نظريات ضد و نقيضي وجود دارد. در ادب فارسي  بينيتفكرات و جهان ةخيام شاعري است كه دربار

(مترجم  ٣افرادي همچون شمس تبريزي (از بزرگان تصوف)،  ابراهيمي ديناني (از انديشمندان معاصر)، نيكلا

بيني عارف و پيرو مكتب صوفيه و پژوهشگران ديگر خيام را در مشرب و جهان فرانسوي رباعيات خيام)

(خاورشناس  ٥(خاورشناس شهير انگليسي)، هانري ماسه ٤همچون آرتور آربرياي ديگر دانند، و عدهمي

)  اين ١٣٩١الدين رازي (از عارفان سدة هفتم هجري) (تسليمي، ) و نجم١٣٨٩معروف فرانسوي) (قنبري، 

و رباعيات اصيل خيام  ةبرخي مطالعات علمي دربار اًكنند. اخيرمي ردّ كلّه عقيده را كه خيام صوفي بوده، ب

   .اندها به مكتب فكري وي به انجام رسيده است كه در زير به اختصار آورده شدهانتساب آن

خود به منظور يافتن روشي علمي براي تشخيص رباعيات اصيل خيام  ة) در مطالع١٣٩٠صادقي اصفهاني (

 ةشناختي به مثاب از رباعيات منسوب، ضمن نارسا دانستن رويكردهاي سنتي به اين امر، با رويكرد شعرشناسي

 ةنظريبا التفات به . صادقي اصفهاني استهرويكردي علمي و نظامند در پي تشخيص رباعيات اصيل برآمد
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 تناي، و نگاشت نظام به تحليل م) در سه سطح نگاشت ويژگي، نگاشت رابطه2007فريمن ( ٦هاي متنجهان

تواند ابزاري مطمئن براي تحليل جهان متن مي ةنظري باور اوهايي كه وي انجام داد، به پردازد. با بررسيمي

هاي تفاسير چندگانه و رسيدن به تر از همه تعيين محدوديتشعر، يافتن جهان متن شعر و نگرش شاعر، و مهم

  .روشي براي تشخيص متن اصيل و منسوب باشد

هاي بنيادين تعارهبررسي اس با استفاده از نظرية استعارة مفهومي در پينيز ) ١٣٩٢( و همكاران ويسي حصار

شش رباعي  واست. بدين منظور وي شصت انسان، جهان، تولد، مرگ، و زندگي در رباعيات اصيل خيام بوده

كيفي اين  وي و با بررسي كمّ  هرباعيات اصيل خيام هستند، استخراج كرد ازرا كه از نظر فروغي و غني 

ومي در رباعيات كه براي هر مفهوم چندين استعارة مفهرد گينتيجه ميرباعيات از نظرگاه استعارة مفهومي 

پردازي ت مفهومهاي گوناگوني در رباعياخيام وجود دارد. به عبارت ديگر، هر يك از مفاهيم فوق به شيوه

توان بطه را ميپنج نوع را مجموع،در .خاص وجود دارد يها روابطپردازياند. همچنين، بين اين مفهومشده

تفكر خيام در  استعاري در شعر و يتوان به عنوان كلان الگويها تشخيص داد كه هر يك را ميدر ميان آن

بك شناسي شعر ستوان به د كه با استفاده از اين پنج كلان الگو ميندهسپس پيشنهاد مي هاآننظر گرفت. 

  كرد. جداخيام پرداخت و رباعيات اصيل را از رباعيات منسوب 

 مشتركاً  باعيِر ١١تاريخي  ةدر سابق كاوش) با استفاده از رويكرد زباني و ١٣٩٣( و همكاران كنمعدن 

 ها نشان دادنآهاي نتايج بررسي. كنندها را بررسياند صحت اين انتسابكوشيده منسوب به خيام و حافظ،

اريخي محتوايي و ت نيستند چراكه از نظر سبكي،از اين دو شاعر  به خيام و حافظ  منتسبكه اين يازده رباعي 

 اي ندارند. اين دو شاعر همخواني قابل ملاحظهآثار با 

 يشناخت ةيفرضناختي، شهاي استعاره نظريه اند تا از منظر) كوشيده١٣٩٥الدين (بر، حسابي، و پيرنجمپناه 

رجمه انگليسي تشناختي در ادل زيباييبه بررسي تع رزـيآ افتيدر يشناسييبايزي، و تعادل تجربه، و ترجم

 ينقش اساس يمفهوم هاياستعارهو فهم  ديدر تول يفرهنگ يالگوها كـه دادنشان  جينتارباعيات خيام بپردازند. 

- هومي و زيباييهاي مفهومي زده است تا تعادل مف، و لذا مترجم در زبان مقصد دست به تغيير نگاشتدارند

  شناختي را حفظ كند. 

متشكل از دو   »ت زمانكيميّ« ةرباعيات خيام، و با طرح نظريدربارة خود  پژوهش) در ١٣٩١تسليمي ( 

در شعر خيام و  ،اين زمان كوتاه)از ت زمان (چگونگي گذر يت زمان (كوتاهي زمان) و كيفيّرويكرد كمّ

پردازد و انديشه خيامي منسوب به خيام، مي بررسي شعر خيامانه، نه لزوماًبه  »پيوند قطبي ةنظري«همچنين اقتباس 
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) معتقد است كه اشعار خيام داراي سه وجه ١٩٩١تسليمي ( داند.هاي عرفاني ميرا به دور از هر گونه نگرش

ها، و يا كيميّت جويي براي خلاصي از آن رنجبار زمان، كيفيّت زمان يا چارهكميّت زمان يا همان كوتاهي رنج

آيد. به جويي نيز برميهاي كوتاهي زمان، در همان رباعي به فكر چارهين شكايت از رنجزمان است كه در ع

عبارتي اگر كميّت و كيفيّت زمان در يك رباعي به طور نسبي با هم برابر باشند و تلخي گذر زمان با لذت 

ين منظور تسليمي بردن از آن به نوعي خنثي شود و التيام يابد، آن رباعي داراي كيميّت زمان است. همچن

- نزديكي سبك وسياق و همين -كه وي آن را از علمي شيمي وام گفته است-»يقطب ونديپ يةنظر«) از ١٩٩١(

ها برقرار باشد تا بتوان آن طور انديشة اشعار خيامانه به يكديگر است. در واقع نوعي پيوند قطبي بايد ميان آن

نجم  مرصادالعبادرباعي منسوب به خيام در كتاب  ١٤دادن وي با مبنا قراراشعار را خيامي به حساب آورد. 

هاي رباعي ةهشتم هجري) بقي ةمحمد بن بدر جاجرمي (سد الاحرارمونسهفتم هجري) و  ةالدين رازي (سد

هايي را كه با مكتب فكري كند و در پايان آن رباعيمي منسوب به خيام را با استفاده از نظريات فوق بررسي

  دهد.  خيامانه دارند، ارائه مي ةبغص ترند، يا اصطلاحاًخيام سازگار

، متفاوت مطالعاتي صورت گرفته است ظراتاكنون در زمينه رباعيات خيام از منطور كه ملاحظه شد، همان 

از اند. ترين عناصر شعر خيام نپرداختهعنوان يكي از مهمبه زمانبه مفهوم خاص، طوراما اين مطالعات به

مفهومي ليكاف و  ةحاضر با بررسي مفهوم زمان و عمر در رباعيات خيام با رويكرد استعار ةمطالع، رواين

 دركي بهتر ازها به مفهومي مربوط به زمان در اين رباعي هاياستعاره) سعي دارد با تحليل 2003 (جانسون 

 شناختي ، با استفاده از تحليلگذاران اين نظريهبنيانة چراكه به عقيد ،دست يابد ٧خيامبيني نگرش و جهان

  هاي گوينده دست يافت. ها و دريافتتوان به نگرشمي كموبيشمفهومي  هاياستعاره

  . چارچوب نظري پژوهش٣
 & Lakoff( ٨مي كنيمها زندگيي كه با آنهاياستعارهشناسي شناختي و به ويژه انتشار كتاب زبانظهور 

Johnson, 2003،(  در ذهن و شناخت بشر - ترسطحي بنيادي در ، بلكهدر زباننه  را استعارهمنبع توليد - 

بيشتر نظام مفهومي معمول بشر ساختاري استعاري دارد؛ يعني اينكه «. ليكاف و جانسون معتقدند كه دانستند

 ها ادعابه علاوه، آن ).p. 57( »شوندميديگر [عيني]  درك ياكثر مفاهيم [انتزاعي] تا حدودي با مفاهيم

 Lakoffشوند (ميمشخص هاي طبيعي تجربهبنيادي وجود دارد كه با گونه-هاي تجربيكنند كه حوزهمي

& Johnson, 2003:117بيرون، -عقب، داخل-پايين، جلو-ها روابط فضايي بنيادي (مثل بالا). اين حوزه

                                                           
بريم. در نقد ادبي مدرن نگرش يا جهان بيني بازتاب يافته در يك اثر يا در پسِ يك اثر را لزوماً با آنِ نويسنده را مسامحتاً به كار مي» بيني خيامجهان« عبارت ٧

  انگارند. به هر روي، اين نكته كه در جاي خود مهم است بر تحليل شناختي ما از استعارات زمان تاثيري ندارد.يكي نمي
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- گيرند، مفاهيم فيزيكي هستيميت أفضايي نش ةواسطبي ةمستقيم از تجربطوردور، و غيره) كه به-نزديك

 شود. مي را شامل كردن)كردن، خوردن، حركتشناسانه (وجودها، اشيا)، و تجارب و اعمال بنيادي (تنفس

- ميپردازي و بازنماييتر مفهومهاي عينيبا استفاده از حوزه عمدتاً، مفهومي انتزاعي است نيز كه زمان

، تجربه كند ميانجياست كه زمان را بيتوانايي  اين )، بشر فاقد1999,2003به نظر ليكاف و جانسون(  .شود

كند؛ بنابراين، بايد با استفاده از ابعاد و عناصر فضاي فيزيكي مثل اندازه بگيرد، و آن را ادراك و بازنمايي

 استدلال) 1997( ٩كند. همچنين  هسپلمثبندي، ادراك و بازنماييحوادث فيزيكي تكرارشده زمان را تقسيم

ويژه با يكديگر دارند كه شايد از ديد سطحي و خام فلسفي مخفي بماند:  يفضا و زمان ارتباط«كند كه مي

  .(p. 1) »اندكردههاي بشري تا بوده و هست مفاهيم زماني و فضايي را به شكلي مشابه بيان ميزبان

مفهومي  هاياستعارهكه دليل اين، به دارداظهار مي) 2005( ١٠طور كه كووچش از سوي ديگر، همان

بيني ريشه در تفكر و شناخت بشر دارند نه زبان، و اين واقعيت كه فرهنگ جزيي لاينفك از تفكر و جهان

كه  علاوه بر اين هاياستعارهتنيده دارند. اين بدان معني است كه درهم ارتباطيبشري است، فرهنگ و استعاره 

اند تنيده، در فرهنگ خاص هر اجتماع زباني هم ريشه دارند و با آن درهمرنددا تجسم يافتهمشي و  نندبنيادي

)Kövecses, 2005: 2.(  

و ادراكي  هاي شناختيرسد كه زمان محصول پردازش) در مطالعات خود به اين نتيجه مي2004ايوانز (

 رساندمييرون به درك حوادث و دنياي برا است كه بر اين اساس زمان شناختي است كه ما  بر آنماست. وي 

كند كه شاره مياشود. وي به اين نكته پردازي ميكه زمان بر اساس دنياي بيرون و حوادث مفهومو نه اين

به  است كه بانيزست كه در سطح توليد ا كنيم اينهاي غيرزماني ادراك ميكه ما زمان را در شكلدليل اين

) متفاوت 2003( ي ليكاف و جانسونسازي  اين ايده به نظر با ايدهطح مفهومرسيم.  سسازي ميسطح مفهوم

-راي بشر مفهومبهاي مفهومي ها معتقدند زمان به عنوان مفهومي انتزاعي از طريق استعارهآن باشد چرا كه

 شود.ميسازي

بشر چگونه زمان را كه دريابيم توانيم است كه با تحليل زباني مي بر اين باور همچنين )2004( ايوانز

شناختي زمان مهم است  بررسي«بخشد. در واقع را در ذهن ساختار مي كند و مفاهيم مربوط به آنمي ادراك

ي ما تا چه حد به طبيعت كند كه دنياي ادراك شدهكاود و آشكار ميزيرا اين مسئله اعماق ذهن بشر را مي

). ايوانز معتقد است كه چون بررسي Evans, 2004: 8( »تبدن انسان وابسته اس و ساختار شناختي متحول در

اداركي راهنمايي كند، بنابراين ذهني پيش ةي تجربتواند ما را تا حدودي به نحوهادراك زمان مي ةنحو

                                                           
9M. Haspelmath 
1 0Z. Kövecses  
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زمان در بة چگونگي تجر رايرهيافتي ب بهتواند ما را اين ادراك به طور غيرمستقيم مي ةمحصول بيان شد

پردازي مفاهيم انتزاعي را نشان مفهوم ة). شكل زير خلاصEvans, 2004: 9پيش از ادراك برساند ( ةمرحل

 دهد.مي

 
                

  
  

 

 
  

  . روش پژوهش٣
هاي اند. دادهواكاوي متن استخراج شده ةشيوبه  اي وروش كتابخانهها با داده، تحليلي-توصيفي در اين مطالعة

مفهومي مرتبط با مفهوم زمان و  هاياستعارهست كه به نوعي حاوي ييهارباعي ةكليّ  دربرگيرندة اين پژوهش

گذاري تسليمي ها در اين مقاله بر اساس شمارههاي رباعيگذاريكه شماره . شايان ذكر استباشندعمر مي

 ١١زباني و مفهومي گروه پراگلجاز هاياستعارههاي تشخيص ها از شيوهبراي تشخيص اين رباعي .است) ١٣٩١(

 ييروش شناسا) 2007گروه پراگلجاز (استفاده شد. )1999,2007( ١٢استين ايمرحله پنجة ) و شيو2007(

 تر و معتبرتر براي تشخيص استعاره زباني و مفهومي در قالب) را به عنوان چارچوبي نظامندMIP(١٣ استعاره

  پيشنهاد داد: ليذ هايگام

 چه موضوعي است؛تمامي متن را بخوانيد تا بفهميد كه درباره . ١

 واحدهاي واژگاني را در آن شناسايي كنيد؛. ٢

 معناي بافتي هر واحد واژگاني را مشخص كنيد؛. ٣

 اوليه آن واحد واژگاني را مشخص كنيد؛ معناي پايه و. ٤

تري در بافت هاي ديگر نسبت به بافت مورد نظر دارد، مشخص اياگر اين واحد واژگاني معاني پايه. ٥

 آيا اين معني با معناي آن در آن بافت در تضاد است يا خير؛كنيد كه 

  )Pragglejaz Group, 2007: 3(اگر جواب مثبت است، آن واحد واژگاني استعاري است. . ٦

                                                           
1 1Pragglejaz Group 
1 2G. Steen 
1 3metaphor identification procedure 
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)٢٠٠٤، زاز ايوان برگرفتهمفاهيم در شناخت بشر (مدل ادراك . ١نمودار  
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 هاياستعارهاي خود سعي داشت تا دركي بهتر از با ارائه روش پنج مرحله(2007,1999) علاوه، استينبه     

  مفهوميِ زيربناي عبارات استعاري بدست دهد. اين پنج مرحله به شرح ذيل هستند:

 ؛كلمات مرتبط با استعارهكردن مشخص. ١

 ؛مرتبط با استعاره گزاره هايكردن مشخص. ٢

 كردن مقايسه صوري در كلمات استعاري؛مشخص. ٣

 ي؛استعار كردن ساختار قياسي كلماتمشخص. ٤

 ) Steen, 2007:16( مفهومي هاياستعارهكردن نگشت بين قلمرويي در مشخص. ٥

  بررسي مؤلفة زمان در رباعيات خيام. ٤
 هاياستعارهرباعي حاوي  ٦٤ كه شد مشخص ،هاي يافت استعارهبا استفاده از شيوه رباعي ٢٢٣پس از بررسي 

يم. تجزيه و تحليل پرداختها از منظر استعارة مفهومي ند. سپس به تحليل شناختي آنهست عمرو  زمانمفهومي 

سازي هاي گوناگوني در رباعياتش مفهومرا به شيوه عمرو  زماندهد كه خيام نشان مي هاياستعارهاين 

  كرد:بنديدسته ها راآن شكل ذيل توان بهكه مي استكرده

  بختي است. شور باعثزمان . ١
-هاي مفهومي هستياستعاره ذيلسازي را ) اين نوع مفهوم2005( ) و كووچش 2003ليكاف و جانسون (

دهد؛ در خود را نشان مي بخشي به اشياپردازي به شكل جانكنند. گسترش اين مفهومبندي ميشناسانه طبقه

هاي انساني است، در يك استعارة مفهومي كه داراي ويژگي بدأييي مبخشي به اشيا از طريق حوزهواقع، جان

ترين به عنوان واضح أبخشي به اشيها از جان). آنLakoff & Johnson, 2003: 34شود (ميك و بيانادرا

ي دارد كه در اين نوع استعاره، حوزه) بيان مي2010كنند و كووچش  (شناسانه ياد ميهستي هاياستعارهنوع 

- ). در اين نوع مفهومKövecses, 2010: 35يابد از يك غيرشيء به يك شيء بدل شود (مقصد فرصت مي

خاص  اياي خاص و با ويژگيبه درك زمان به شيوه زمان يك شخص استسازي، ما از طريق درك 

هاي شناسانه داراي زيرشاخهاين استعارة مفهومي هستي كه كندكه كووچش  عنوان مي گونهم. همانرسيمي

 ,Lakoffكننده () و تعقيبKövecses, 2010: 49-50(غيره  متعددي است: دزد، دروگر، بلعنده، خرابكار،

بخشي به آن نسبت هايي كه در متن به شكل جانتوان از افعال و صفتسازي زمان را مي). اين مفهوم1994

)، بلعيدن reapاز افعالي در انگليسي مثل دروكردن ( شود، درك كرد. براي مثال، كووچشداده مي

)devourكردن ()، ويرانdestroy چنگ آوردن ()، بهcatch upبه منظور فهم بهتر اين استعاره كند. ) ياد مي

 شود.قلمرويي آن به شكل ذيل نشان داده ميمفهومي، نگاشت بين
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  قلمرو مقصد                                    قلمرو مبدأ
  عامل شوربختي             زمان                             

 دزدِ عمر       گذر زمان                                         

 قاتل (مرگ)/دشمن      گذر زمان                                        

  دروگر (مرگ)/غداّر      سرعت گذر زمان                            

  ويرانگر/غاصب/بلعنده/قاضي      احاطه زمان                                      

بخشي ي جانبيش مفهوم زمان (و عناصر وابسته به زمان مثل عمر، مرگ، زندگي) را به شيوهوخيام نيز كم       

؛ مي خوركه زمانه ٦يكند (رباعانساني كه دشمني مي چونانزمان  انگاريدنپردازي كرده است و با مفهوم

؛ اين چرخ ٥٣كند (رباعي مي)، درو؛ آرند يكي و ديگري بربايند١٢٨دزدد (رباعي)، ميدشمني غدار است

دهد ) فريب مي؛ اين چرخ فلك بهر هلاك من و تو ٨٥كشد (رباعي)، ميفلك بسي چو ما كِشت و درود

پردازد. در زير به پردازي استعاري زمان ميغيره، به مفهوم و غدار است) يخوركه زمانه دشمن يم؛ ٦(رباعي 

  پردازيم:اي از اين استعاره مفهومي زمان مينمونهذكر 

  : ٦ رباعي شماره

  اكنون كه گل سعادتت پربار است                 دست تو ز جام مي چرا بيكار است

  است         دريافتن روز چنين دشوار است زمانه دشمني غدارمي خور كه 

  مفهومي مربوط به زمان: هاياستعاره      

  زمان دشمن است. 
  زمان فريبكار است. 

 هايهبندي شوند و قرار بگيرند: استعارتوانند در مراتب سطحي متفاوتي تقسيممفهومي مي هايهاستعار 

 هايه. استعار) ,Kövecses 2003Lakoff & Johnson ;2005( ١٥سطح جزئي هايهو استعار ١٤سطح كلي

هاي كلي است، و دارد كه حاوي مفاهيم كلي و ويژگياي اشاره مفهومي هايهسطح كلي به استعار

 ،عصر ،زمانه در اين رباعي به معناي عهد ةواژرسد كه به نظر ميشود. سطح جزيي را شامل مي هاياستعاره

همچنين زمانه در معنايي  است.در نظر گرفته شده (فرهنگ فارسي معين: زمانه) و دهر (زمان) ،عصر حاضر

مجازي به روزگار نيز اشاره دارد به اين صورت كه زمانه بخشي از زمان به معناي ازلي آن است. بنابراين، از 

                                                           
1 4generic level 
1 5specific level 
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 زمان فريبكار استو  زمان دشمن استسطح جزئي  هايتوان به استعاره، ميزمانه زمان استمجاز 

 .قرار بگيرنداست،  شوربختيمل زمان عازير مجموعة استعارة سطح كلي  دست يافت كه

يت كمّ«گردد. در واقع زمان به كميت زمان برمي ةپردازي دربارتسليمي معتقد است كه اين نوع مفهوم 

بار زمان است و معنايي منفي و ناخوشايند دارد. [...] كميت زمان پيامد هراسناك رنج ةبه معناي انداز »١٦زمان

رود و فقط بايد با كيفيت فراموشي، نمي فرسودگي، پيري و مرگ كه از بينبار زمان خطي است؛ هوو اند

كم به دست باورمندانكه از  ،واقع، تسليمي). در١٥-١٤ :١٣٩١تسليمي، ( »سرگرمي و مانند آن از ميانش برد

عامل  انچونكند كه در رباعياتي شبيه به اين كه زمان غيرعرفاني بودن شعر و تفكر خيامي است، استدلال مي

كيفيت --نوشيگذراني و ميسازي شده است، شاعر با مفاهيمي چون خوشبشر مفهوم رنجبدبختي و 

زمان دارد. بنابراين، در اين رباعي و در مصرع سوم، شاعر انسان را   زاييدهسعي در تقليل اين ادبارِ  --١٧زمان

خواهد با اين عناصر به جنگ ان ميكند و به طور تلويحي از انسميگذراني دعوتو خوش گساريبادهبه 

  دشمن فريبكار خود يعني زمان برود.  

 است.  چيرهزمان موجودي . ٢

 شود.نشان داده مي قلمرويي آن را به شكل ذيل رسمدر ابتدا براي درك بهتر اين استعاره مفهومي، نگاشت بين

  قلمرو مقصد                                    قلمرو مبدأ
  موجود چيره             زمان                               

 بازيكارگردان عروسك       زمان                                     دور

 عروسك                   بشر                                      

  دروگر (مرگ)/غداّر             سرعت گذر زمان                      

  استاد          زمان                                  بيكرانگي

  شاگرد         ضعف و محدوديت بشر                    

 ١٣٥ است. در رباعيپردازي كردهمفهومهاي متفاوتي خيام اين استعارة مفهومي سطح كلي را به شيوه    

كند ياد مي استادبه عنوان  زماندرس از جلسة  ١٨وارةخيام با استفاده از طرح) اريروزگار كردم بس يشاگرد(

طور پردازي بهتواند در يادگيري اسرار بر استاد چيره شود. اين مفهومداند كه نميو خود را شاگردي مي

(بر چرخ فلك هيچ كسي  ١٢٠دهد. در جايي ديگر و در رباعيتلويحي برتري و چيرگي زمان را نشان مي

                                                           
1 6quantity of time  
1 7quality of time 
1 8schema  
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پردازي اي مفهومكم فرماندهموجود يا دست چونوارة جنگ، زمان ، اين بار در چارچوب طرح چيره نشد)

(در پاي اجل يكان  ١٢٥شده است كه هيچ بشري قادر نيست بر آن چيره شود و او را شكست دهد. در رباعي

اي فرمانده در كسوتپردازي شده است، مفهوم جلاَ سانكه به طور مجازي به زمان،  يكان پست شدند)

شوند. در زنند و ذليل ميوي زانو مي پيشبشر يكي پس از ديگري  ة ابنايپردازي شده است كه هممفهوم

وارة بازي، زمان را به اي ديگر و با استفاده از طرح، شاعر به شيوه (ما لعبتكانيم و فلك لعبت باز) ١٦٩ رباعي

تاباند. خيام زمان را كه ابتدا به شكل دور پردازي كرده است كه هر طور بخواهد بشر را ميبازيگرداني مفهوم

- هاي خيمهگردان عروسك، به مانند عروسك)١٣٦٧(الفاخوري و الجر،  پردازي شده استافلاك مفهوم

د، و در نهايت گردانها را ميهر طور بخواهد عروسك مقتدرانه طرزيكند كه به پردازي ميبازي مفهومشب

- اي از اين استعارة مفهومي ميزند. در زير به تحليل نمونهها را در صندوق عدم (مرگ) رقم مينيستي آن

 پردازيم:

  : ١٦٩رباعي 
  ما لعبتكانيم و فلك لعبت باز                      از روي حقيقتي نه از روي مجاز

 به صندوق عدم يك يك باز بازي چو همي كنيم بر نطع وجود              افتيم

در اين رباعي و در مصرع اول آن، ابتدا زمان به شكل استعاري به اجسام در حال حركت (چرخش فلك)  

همچنين، در  ).Lakoff, 1993: 45است (پردازي شده) مفهومزمان جسم در حال حركت است(

زمان محصول چرخش افلاك است آورد، يعني شناسي ايران قديم، چرخش افلاك زمان را بوجود ميستاره

سپس، اين جسم در حال حركت (در اينجا گردش افلاك و اجرام  ).٥٠٧-٥٠٥ :١٣٦٧(الفاخوري و الجر، 

ها (لعبت) را نوشته و كلي زندگي انسان يگرداني است كه سناريوآسماني) يا همان زمان به شكل عروسك

ها در نمايش گردان مقتدرانه به بازي با عروسكها را تعيين كرده است. اين عروسكهاي آناز قبل نقش

ارادگي جان كه مفهوم بيهاي بيپردازد و هر طور كه بخواهد، بدون دخالت عروسكبازي ميشبخيمه

پردازي شده دهد. در اين رباعي، زندگي نيز به بازي مفهومها را بازي ميدهد، عروسكها را نشان ميانسان

ي هاي جبرانگارانهاين ديدگاه پردازي شده است.نيز به شكل صندوقچه مفهوم است و پايان عمر يا مرگ

چرا كه در اين آيين اعتقاد به اين است كه زمان (زروان) خدا  ،دهندخيام را با تفكرات زرواني وي نسبت مي

در دست ها زند و عواملي همچون تولد و مرگ انساناست و سرنوشت و تقدير هر چيزي را در جهان رقم مي

  .)١٣٦٩ قراگوزلو، ذكاوتي ؛١٣٨٤ پور،حسام و ليحسن ؛١٣٨٩ اوست (قنبري،
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وارة ، دست كم در چارچوب طرحاست چيرهزمان موجودي  رسد كه استعارة مفهوميبه نظر مي       

- شكستان و پردازي بخش پيشين ارتباط مفهومي داشته باشد، چراكه علاوه بر اقتدار زمجنگ، با مفهوم

ها پيروز ر همه انسانتوان زمان را به طور تلويحي به دشمني تعبير كرد كه در جنگي نابرابر بآن، مي ناپذيري

 سازد. ها را نابود ميشود و آنمي

 زمان محفظه است.. ٣

 ةزحو مثابهمتفاوتي انجام گرفته است. در واقع، شاعر زمان را به  أهاي مبدپردازي زمان نيز با حوزهاين مفهوم

چون دايره يا صحرايي براي هم هايياست، حوزهپردازي كردهمفهوم متفاوتي أهاي مبدمقصد بر حسب حوزه

اي كآمدن و رفتن ؛ در دايره١٤٦نگرم، و چندان كه به صحراي عدم مي ؛١٣٥رباعي واردشدن و رفتن (

)، پيمانه (رباعي همي گردد طي؛ اوراق وجود ما ٩٥(رباعي  استشدهآن نوشته ركه مطالبي د ي)، كتابماست

در  ظروفيعمر همچون م و )پيمايند؛پيمانه عمر ماست مي١٢٨و ؛ پيمانه چو پر شود چه شيرين و چه تلخ،  ٣٩

؛ ١٢٨؛چون روزي و عمر بيش و كم نتوان كرد، و  ١٥٧شود آن را كم و زياد كرد (رباعيظرف زمان كه نمي

 بنديتوان به دو دسته تقسيمزمان بر حسب محفظه را مي ةازي و تجربپرد). مفهومپيمايندپيمانه عمر ماست مي

يعني داخل بودن يا بيرون بودن از محفظه و يا خروج از يك محفظه  ١٩بيرون-گيري داخلكرد: نخست جهت

شدن محفظه با ) ؛ و دوم پرشدن و خاليLakoff & Johnson, 2003ي ديگر (و داخل شدن به محفظه

پردازي شده است، ). در رباعيات خيام، زمان به هر دو شكل مفهوم٢٠٠٦كووچش ، ست (موادي كه در آن ا

شوند و از آن است كه افرادي وارد آن مياي تشبيه شدهاي دايرهزمان به محفظه ١٤٦براي مثال در رباعي 

اي به محفظه ي مجازي دارد،عمر كه بخشي از زمان است و با زمان رابطه  ١٢٨شوند، و در رباعي خارج مي

و  شيو عمر ب يچون روز( ١٥٧شود و يا در مورد رباعي است كه مواد داخل آن كم ميپردازي شدهمفهوم

توان آن را كم و زياد كرد. براي نمونه، يكي از اين اي است در ظرف زمان كه نميعمر ماده) كم نتوان كرد

  كنيم:ها را تحليل ميرباعي

  :  ١٤٦رباعي 
  او را نه بدايت نه نهايت پيداست    اي كه آمدن و رفتن ماست        در دايره

  نزند دمي در اين معني راست        كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست كس مي

ناشناخته  پردازي شده است كه كاملاًاي مفهومعمر به شكل دايره طولدر اين رباعي، زمان و يا دست كم 

شدن ما از آن را ن، آمدن ما به داخل آن و خارجآادر نيست به درستي ماهيت و اسرارآميز است و كسي ق

                                                           
1 9in-out orientation 
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ي محاصره شدن در دهندهتواند نشانشود، ميپردازي ميكه زمان به شكل دايره نيز مفهومتوضيح دهد. اين

دي زمان موجوچنگال زمان باشد كه از اين جنبه اين نوع استعارة مفهومي زمان را با استعارة مفهومي 

چراكه در هر دو استعاره، زمان به نوعي بر انسان و سرنوشت او چيره است و  سازد، مرتبط مياست چيره

يي اين قلمروبنابراين نگاشت بين يند، بروند، فعاليت كنند، و غيره.اتوانند بيزمان مي ةانسان ها فقط به اراد

 تواند به شكل ذيل باشد.استعاره مفهومي مي

  قلمرو مبدأ                                قلمرو مقصد    
  محفظه              زمان                                 

 زمان                                          دربرداشتن  ظرف احاطه

 (سرنوشت)بشر                                     ماده موجود در ظرف

  زمان                                     نامحدود بودن ظرف بيكرانگي

  بشر                                  ورود به ظرف آمدن (تولد)

  رفتن (مرگ) بشر                                 خروج از ظرف

  زمان كالايي (ارزشمند)  است. . ٤
است.  در عمر را كه بخشي از زمان است، مد نظر قرار داده طول، خيام بيشتر زمانپردازي در اين نوع مفهوم

كند كه از پردازي مياي مفهومچون سرمايه، عمر را هم (افسوس كه سرمايه ز كف بيرون شد) ١٢١رباعي 

(اين يك دم نقد را به  ٦٨عمر اشاره به پيري دارد. در رباعي  ةرفتگي سرماياست، و اين از دستدست رفته

مايه ما ده روز (چون عمر گران ٥٢پردازي شده است. در رباعي مفهوم نقد، عمر به كالايي ذار)عشرت بگ

ارزشي در دنيا خواهد آن را با هر متاع بيبها از مخاطب ميپردازي عمر به كالايي گرانبا مفهوم شاعر، است)

كالايي ارزشمند به نوعي محدود بودن كالا يا  ةهاي زمان يا عمر به مثابپردازياين مفهوم ةمعامله نكند. هم

بازگشت عمر سفري سريع و بي ،زمان منبعي محدود استمفهومي  هاياستعارهآن را در قالب 

اين رباعيات نيز به  و البته، انددادهو غيره بازتاب  است، عمر دو روز است، عمر دم و بازدم است،

اي) (درياب تو اين يك دم وقتت كه نهِ ٥٧مثلا در رباعي اند (كار رفتههاي زباني متفاوتي در شعر خيام بشكل

) ١٣٩١كيميت زمان تسليمي ( ةنظري هپردازي زمان ب). اين نوع مفهوم(اين يك دم عمر را غنيمت شمريم) ٧٧و 

مداري عمر را تلطيف كند، به كيفيت زمان بودن و كجكه محدودخيام براي اين بر مبناي آننزديك است كه 

در دنيايي كه دو روز بيشتر نيست و به دمي عاريتي بند  عيش و نوشرد و مخاطب و خودش را به آوروي مي

  قلمرويي اين استعاره مفهومي به شكل ذيل است.نگاشت بينكند. است، دعوت مي
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  قلمرو مقصد                                    قلمرو مبدأ
  كالاي ارزشمندزمان (عمر)                               

  گذر زمان (عمر)                                  مصرف شدن كالا

  محدود بودن طول عمر                        محدود بودن منابع و كالا

  بشر (با طول عمر محدود)                     حامل كالا

 وراز است. زرمزمان موجودي پر . ٥

زمان در رباعيات خيام اشاره به پررمزوراز بودن زمان دارد. گاه زمان (يا عمر) به پردازي ديگر مفهوم ةشيو

)، گاه مشكل ستين دايعمر را بها پ يباق نيكا؛ ٢٧داند (رباعي كالايي تشبيه شده است كه قيمتش را كسي نمي

دن آن نيست پردازي شده است كه كسي قادر به گشوچون گرهي مفهومجل) هماَمجازاً رمز و راز زمان (

ي اسرارش هزاران دوران فلك (زمان) در پشت پرده گاه)، ؛ كس مشكل اسرار اجل را نگشاد١٥٦(رباعي

)، گاه دانش و اسرار ؛ در پرده هزار گونه بازي دارد٨٤ها آگاه نيست (رباعي بازي دارد كه هنوز كسي از آن

؛ هر بند ١٣٤(رباعي به اسرار آن پي ببردقادر نيست  باشداستاد  هماست كه انسان هر چقدر  پيچيدهزمان 

فلك) آن قدر  چرخِمجازاً ) و گاهي  زمان (اريروزگار كردم بس يشاگرد ؛١٣٥گشاده شد مگر بند اجل، و 

شود سوي آن ميپررمزوراز است كه انسان در آن حيران و سرگردان است و فقط با فانوس خيال و نور كم

نگاشت ). ؛ فانوس خيال از او مثالي دانيم١٧٦خيال و وهم سپرد (رباعيهاي آن را به دست برخي از جنبه

  ي اين استعاره مفهومي به شرح ذيل است.قلمرويبين

  قلمرو مقصد                                    قلمرو مبدأ
  موجود پررمزوراز             زمان                            

  حريففنكالايي با قيمت ناشناخته/استاد همه           چيستي زمان               

 بشر                                       موجودي ناآگاه و حيران/شاگرد

  كنيم:ها را از نظرگاه استعارة مفهومي بررسي ميدر زير يكي از اين رباعي

  : ١٣٥رباعي 

  وجود خود شاد نيميك روز ز بند عالم آزاد نيم           يك دم زدن از 

  شاگردي روزگار كردم بسيار          در كار جهان هنوز استاد نيم

توان رابطة مجازي يكي از معاني روزگار خودِ زمان است (فرهنگ فارسي معين: روزگار)؛ به علاوه، مي

روزگار معاني زير آمده  ةروزگار در نظر گرفت. در فرهنگ فارسي معين ذيل واژ-جزء به كل را بين زمان
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- چنين در ديگر فرهنگروزگار). هم: معين فارسي وقت (فرهنگ ، زمان - ٣. دنيا - ٢. عصر ، دوره - ١است: 

 .استهاي لغت فارسي از جمله عميد، دهخدا، و غيره نيز يكي از معاني روزگار زمان و وقت در نظر گرفته شده

در  تلمّذپردازي شده است كه انسان با اين همه دست مفهومچيره استادي چون زمان در اين رباعيبنابراين، 

دستي تواند اسرار آن را بازگشايد. از سوي ديگر، در اين رباعي استادي روزگار با چيرهمحضر وي هنوز نمي

 ،. بنابراينرا برساندروزگار  چيرگيتواند علمي مي چيرگيمفهومي دارد چرا كه  يو برتري وي نيز ارتباط

زمان موجودي است، با استعارة مفهومي  زمان موجودي پررمزورازشود گفت كه استعارة مفهومي مي

  داراي ارتباط مفهومي است.است  چيره

  گيرينتيجه. ٦
  شدند: مربوط به زمان و عمر در رباعيات خيام شناسايي و بررسي هاياستعارهكلي  ة، پنج دستجستار در اين

  بختي است.باعث شورزمان  .١
  است.  چيرهزمان موجودي  .٢
  زمان محفظه است. .٣
  زمان كالايي (ارزشمند) است. .٤
 راز است.  و رمز زمان موجودي پر .٥

) ١٣٩١استدلال تسليمي (برطبق ، بايد گفت كه بختي استباعث شور زماندربارة استعارة مفهومي 

دشمني فريبكار و بدخيم  چوناناست زمان را هاي متفاوت سعي كردهكيميت زمان، خيام به شيوه ةدر نظري

ند. اين همان كميت زمان در كتلخ مي بشرت زندگي در اين دنياي فاني را در كام معرفي كند كه مدام لذّ

و معاني  است بار زمانرنج ةاندازبه معناي كيميت زمان « ،)١٣٩١تسليمي ( از نظراست.  »كيميت زمان«ي نظريه

). به نظر ١٥(ص.  »بار زمان خطي استزمان پيامد هراسناك و اندوهدارد. [...] كميت  منفي و ناخوشايند

است تا اين مفهوم را در قالب  كوشيدهزمان،  ةها درباررسد كه خيام نيز براي نشان دادن اين ويژگيمي

پردازي يي چون دزد، دهقان داس به دست، قاتل، دشمن فريبكار، قاضي ناعادل، و غيره مفهومأهاي مبدحوزه

توان به مفهومي مي هاياستعارهشناسي شناختي مبني بر اينكه با تحليل بنابراين، با توجه به نظريات زبان كند.

عامل  چونپردازي زمان توان اين نوع مفهومكم يك فرد دست يافت، ميزيربناي فكري يك جامعه يا دست

ها و خوشي ر (زمان) ايجاد كردهكه روزگا دانست از شكايت و نارضايتي خيام از ادباري حاكيبدبختي را 

عيش و ، خيام خود و مخاطب را به التفات دارند. در اكثر رباعياتي كه به اين جنبه از زمان استرا ضايع كرده

 به جنگ بدخويي دنيا برود. اين سان خواهد كه د و ميخوانشمري ميغنيمتنوش و دم
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  زمان موجودي پررمز و راز است، و است چيرهزمان موجودي مفهومي  هاياستعارهدر مورد 

شود كه زمان و چرخش دور خيام  نوعي جبرگرايي  ديده مي ةكرد كه در انديشطور استدلال توان اينمي

ط ، و انسان هم قادر نيست بر آن مسلّ)١٣٧٤ ،٢٠(برتلس داندفلك را فايق بر خود و مسلط به تقدير انساني مي

واقع، اين دو استعارة مفهومي به شكلي تنگاتنگ با هم ارتباط مفهومي دارند  شود و به اسرار آن دست يابد. در

 )اسرار و غيره ةگردان، گاه به شكل پردگاه به شكل استاد، گاه به شكل عروسك( چيرهچرا كه اين موجود 

يشه گري خيام كه رلاادري ،گري حكايت دارد. در واقعلاادري نوعي از عجز انسان و به صراحت يا كنايت

راند كه در پس هاي وي دارد، و همچنين مدام از موجودي به نام زمان سخن ميها و جواب نگرفتندر پرسش

مندي از لذات دنيا است كه انسان را از تكاپو و بهرهگري مثبت تلقي شدهپرده هزار بازي دارد، نوعي لاادري

  ). ١٣٣: ١٣٨٩دارد (قنبري، باز نمي

، با يكديگر ارتباط مفهومي زمان كالايي ارزشمند استو زمان محفظه است مفهومي  هاياستعاره     

مربوط به آن مانند ورود و خروج به اين محفظه، پر و خالي  ٢١هاي تصويريوارهواقع، محفظه و طرحدارند. در

ياب كه كمپردازي كرده است كالايي محدود مفهوم چونزمان و طول عمر را   ،شدن آن، ظرفيت آن و غيره

يابي و زودگذري زمان با ارزشمند بودن ارتباط مفهومي مندي از آن كوتاه است. بنابراين، اين كماست يا بهره

مند است و بايد قدر آن را دانست و تا حد ممكن از ياب و محدودي ارزشهر چيز كم دارد چرا كه تقريباً 

ها مانند اند. در برخي از اين رباعيكار رفتههزمان بة دربارمند شد. در رباعيات خيام نيز هر دو استعاره آن بهره

، اين محفظه كه به شكل زباني دايره آمده است، با خود نوعي سرگرداني نيز به همراه دارد و همين ٣٤رباعي 

زمان  و است چيرهزمان موجودي  هاياستعارهمسئله نوعي ارتباط مفهومي بين اين استعارة مفهومي با 

ها علاوه بر القاي مفهوم محدود بودن به در واقع، محفظه كند.ايجاد ميموجودي پررمزوراز است 

سرگرداني هم اشاره دارند و در ادبيات فارسي و حتي زندگي روزمره هم چاه، غار، و غيره نمادهاي ظلمت 

آورد و اين با استعارة ا ياد ميشدن را فركردن و محاصرهذات محفظه احاطه ،اند. همچنينو سرگرداني بوده

  كند. نوعي ارتباط مفهومي ايجاد مي است چيره يزمان موجودمفهومي 

هاي پنج استعارة مفهومي زمان كه از كارگيري استدلالها و بهبندي كلي از نتايج تحليل دادهدر يك جمع 

بين اين پنج استعارة مفهومي مربوط  توان به نوعي ارتباط مفهوميخيامي استخراج شده است، مي ةشعر و انديش

زدن رباعيات اصيل و به زمان نيز دست يافت كه خود به نوعي ثبات در انديشة خيام و معياري براي محك

                                                           
2 0 Y. Bertels 
2 1image schema  



 
   ١٤٠١ان شناسي: نظريه و كاربرد، سال اول، دورة اول، شمارة اول، پائيز و زمستهاي زبانپژوهش ١٢٩

اين نتايج در واقع در راستاي  انسجام در انديشه شاعر است. ةدهندخيامي از رباعيات انتسابي باشد چرا كه نشان

)، ١٣٩١)، و تسليمي (٢٠١١، ١٣٩٠)، صادقي اصفهاني (١٣٩٢تكميل نتايج ويسي حصار، توانگر، و رضايي (

  بدست آمده است.  )١٣٩٣معدن كن، واحد، و صادري (و 

 عمر ؛است تغيير عامل زمان( مفهومي ديگري هايهكه استعاركنيم در پايان بايد به اين نكته اشاره 

 بدون سفري عمر ؛است حركت حال در ايشي زمان ؛است روز دو عمر ؛است بازدم و دم

شود كه به دليل گسترده شدن بحث، نيز در رابطه با زمان و عمر در رباعيات خيام ديده مي )است بازگشت

 . ها خارج از حوصلة اين نوشتار استآن بررسي

  

  منابع فارسي  
: مسكو. عثمانف نوري محمد و علييف رستم اهتمام به. خيام رباعيات). ١٩٥٩( ادواردويچ يوگني برتلس،

  .)خاور ملل ادبي آثار سلسه( شوري علوم فرهنگستان خاورشناسي انستيتو نشر

با  اميخ اتيرباع ةدر ترجم يشناختييبايتعادل ز«). ١٣٩٥الدين (پيرنجمحسين و  حسابياكبر بر، احسان، پناه

  ١٩-٤٠ )،١( ٤٩. مطالعات زبان و ترجمه. »يشناخت ةو استعار افتيدر يشناسييبايز اتياستفاده از نظر

  . تهران: نشر آمه.ي كيميت زمانهاي خيام و نظريهرباعي). ١٣٩١تسليمي، علي (

نامة زبان ويژه »آمد؟ پدپد چگونه خيام آلودحيرت هايپرسش«). ١٣٨٤( پورحسامسعيد  و كاووس لي،حسن

  ٦٤-٧٥ ،٤٤پياپي ،)٣( ٢٢ فارسي،و ادبيات 

  . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. دهخدا ةلغتنام). ١٣٥٠دهخدا، علي اكبر (

  ٦١، شمارة دانش نشر.  »آفرين سخن حكيم« ).١٣٦٩( عليرضا قراگوزلو، ذكاوتي

شعرشناسي شناخت جهان متن رباعيات خيام براساس نگاشت نظام با رويكرد «). ١٣٩٠صادقي اصفهاني، ليلا (

  ١٠٧-١٢٩، ١٧٥ ة، شمارادبي جستارهاي. »شناختي

  . تهران: انتشارات زوّار.نامه: روزگار، فلسفه و شعر خيامخيام). ١٣٨٩قنبري، محمد رضا (

ي يازده رباعي دخيل مشترك در بررسي سراينده«).١٣٩٣صادري ( و طاها واحداسداالله كن، معصومه، معدن

)، ٢٣(٣٣، شناسي ادب فارسيمتن. »يتكيه بر تاريخ نسخ و نكات سبكي و محتوايرباعيات خيام و حافظ با 

١-٢٠   

 . تهران: موسسة انتشارات اميركبير. فرهنگ فارسي معين). ١٣٦٤معين، محمد (



...مان در رباعيات خيام ز                                                                         الدين بر و حسين پيرنجماحسان پناه ١٣٠   

الگوي استعاري در رباعيات اصيل پنج كلان« ).١٣٩٢( رضايي و والي توانگر منوچهر حصار، رحمان،ويسي

 . ٨٩-١٠٤، )٦(٣، شناسي تطبيقيزبان هايپژوهش. »خيام
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